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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

}راه‌نما{

قاطعیــت و شــجاعت در قدم‌هایشــان هویدا 
بود و لرزشــی در حرکتشــان دیده نمی‌شد.« و 
چه کسی بهتر از نقاشــی کهنه‌کار می‌تواند از 

صلابت حرکات رهبر انقلاب بگوید.
یکــی از فعالیت‌هــای ارزشــمند ایــن نقــاش 
پیشکســوت در زمان انقلاب، آموزش نقاشی به 
بچه‌های ناتوان ذهنی و توان‌یاب است. می‌گوید: 
»30هنرجو داشتم که هیچ کس حاضر نمی‌شد 
به آن‌ها که بزرگ‌ترین‌شان 12ساله بود، نقاشی 
آموزش بدهد. اما به آن‌ها هم نقاشی یاد دادم و هم 
کلمات آسان را. روی تخته، آبشاری می‌کشیدم 
و می‌گفتم ایــن آبشــار اســت و آب را اینطوری 
می‌نویسند. دستشان را می‌گرفتم و باهم نقاشی 
می‌کشــیدیم. گاهی هم خــودم از آن‌هــا بدتر 

می‌کشیدم تا روحیه بگیرند.« 
او می‌گوید: »هر زمان که از انجام کاری خسته 
شــدید، بدانید تازه زمان انجام آن کار شــروع 
شده است. کوتاهی و غفلت نکنید که هیچ‌گاه 

برای کارکردن دیر نیست.« 

خیابان حامد در انتهای بولوار سجاد و نزدیک 
به بوستان ملت واقع شده است. اما فرعی حامد 
شمالی از سجاد 19 شروع می‌شود و انتهای آن 
در حامد12 به خیابان مولوی و آزادی می‌رسد. 
بیشــتر ورودی‌های فرعی حامد شمالی بسته 
اســت. در این میان، فرعی‌های ســمت راست 
دوربرگردان دارد و بعضی از فرعی‌های ســمت 
چپ، کاملا مسدود است. ســطح فرعی‌ها نیز 

معمولا از سطح خیابان اصلی پایین‌تر است. 
به‌گفتــه قدیمی‌هــای این کوچــه تاریخ محله 
سجاد از همین محل شروع می‌شود. خانه‌های 
این کوچه به ســبک اروپایی و ویلاهای شمال 
ســاخته می‌شــود. دیوار خانه‌ها کوتاه بوده و 
نرده هم بخشی از دیوار خانه محسوب می‌شده 
است. همچنین داخل حیاط هم پر از درخت و 
سرسبز بوده اســت. ساختمان‌های این کوچه 
تقریبا همزمان با ساختمان‌های 600دستگاه 
مشــهد و آپارتمان‌های مرتفع ساخته می‌شود 

جعفر جعفری‌نژاد  شاید پرکارترین نقاش مشهدی باشد

نقشِ ازخاطرفراموشان
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}خاطره{

   نقاش 
پیش‌کسوت مشهد 
و ساکن خیابان 
مطهری جنوبی را 
شاید بتوانیم با وجود 
بیش از هزار تابلو 
و اثر هنری که در 
منازل مردم، مساجد، 
سازمان‌ها، دیوارهای 
شهر و ... دارد، 
پرکارترین نقاش این 
شهر بدانیم

ایــن روزها در 78ســالگی دیگــر خیلی خیلی 
کمتر قلم می‌زند و بیشــتر اســتراحت می‌کند. 
جعفر جعفری‌نژاد، نقاش پیش‌کسوت مشهد و 
ساکن خیابان مطهری جنوبی را شاید بتوانیم با 
وجود بیش از هزار تابلو و اثر هنری که در منازل 
مردم، مســاجد، ســازمان‌ها، دیوارهای شهر 
و ... دارد، پرکارتریــن نقاش این شــهر بدانیم. 
از نقاشــی تصویر بزرگان انقــاب همچون امام 
خمینی)ره(، شهیدمطهری و بهشتی و تمام شهدای دانشگاه فردوسی، 
تمثال حضــرت علــی)ع( آویخته در تالار مهمان‌ســرای آســتان قدس 
رضوی گرفته تا  مشاغل سنتی مشــهد همچون رفوگری، چاقوتیزکنی، 

مسگری و ...
 او در روز ورود امــام خمینــی)ره( به وطــن، به پاهای ایشــان می‌نگرد: 
»می‌خواستم ببینم حرکات پای ایشان چگونه است. قدرت، استواری، 

}یاد{

}درنگ{

دبیرســتانی که همســرم در 
آن درس می‌داد، به‌نســبت 
دور بــود و او همیشــه پیاده 
به آن‌جا می‌رفــت. آن زمان 
دانشکده ادبیات، دوره فوق 
لیســانس گذاشت. همسرم 
نیــز در آزمون شــرکت کرد و 
با معدل بــالا قبول شــد. او 
این دوره را در تاریخ شهریور 
1355 به پایان رسانید. یادم 
است روزی که با خوشحالی 
به خانه آمد و خبر قبولی‌اش 
را به مــن داد، گفت: »برای 
رفــع خســتگی چنــد روزی 
تهران منزل بــرادر بزرگم مــی‌روم.«  بعد از چند روز بــا فولکس قناری 
رنگی که پشــت فرمانش آقای راننده‌ای نشســته بود، برگشت و به من 
گفت: »این ماشــین را از برادرم به مبلغ هفت‌هــزار تومان خریده‌ام.« 
گویا برادرشــان سه‌ســال پیش این ماشــین را از کمپانــی خریده بود. 
من خیلی ناراحت شــدم. گفتم: »چــرا این همه پــول را بدهید به این 
فولکس؟ اینجا که تهران نیست، راه‌ها از هم دور باشد. هیچ احتیاجی 
به این ماشــین نداریم. ما عــادت کردیم همه جا پیــاده برویم.« او هم 
گفــت: »این فولکسِ قناری رنــگ را برادرم از کمپانــی آلمانی خریده 
است و من با هزار خواهش از او خریدم. بسیار هم به‌دردمان می‌خورد.« 
همین‌طور کــه بچه‌ها بزرگ می‌شــدند، این فولکس قنــاری رنگ هم 
در کنار ما بود و ســالی چند مرتبه با آن به مســافرت می‌رفتیم. بیشــتر 
شــهرهای ایران را هم با آن گشــتیم. هر بــار هم کــه می‌رفتیم، با یک 
دفتر خاطره بازمی‌گشــتیم. در شهر مشــهد هم هر کجا که می‌رفتیم، 
همه می‌فهمیدند ما کجاییم! دوســت و آشــنا ما را از روی ماشــین‌مان 
می‌شــناختند. آخــر کاری هم بــرای اینکــه مهمانان منزل مــا را پیدا 
کنند، همیشــه جلوی در خانــه پارک بود. از عمر ایــن فولکس باپرکت 
ســال‌ها گذشــت. آنقدر باوفا بود که تا روز آخر در کنــار صاحبش بود و 
دقیقــه‌ای از ما جدا نشــد.  هر کجا کــه فولکس قناری‌رنــگ می‌ماند، 
یکی از دوســتانمان خبر می‌دادیم و فوری می‌رفت و تعمیرش می‌کرد 

و می‌آورد. ایشــان یکی از دوستان صمیمی ما شده بود.  

از کتاب »اولین نگاه، آخرین وداع« به قلم آمنه فاضلی
شهروند خیابان راهنمایی

برگی از خاطرات همسر دکتر حسین امینی

ما را      از فولکس‌مان 
می‌شناختند
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و 400دســتگاه نام می‌گیرد. هنوز هم در این 
کوچه، خانه‌هایی با این معماری قدیمی وجود 
دارد که البته تعدادشان به انگشت‌‌های دست 
می‌رســد. پلاک‌های قدیمی که با انگلیســی 
روی آن حرف E 1 ،E2 نوشــته شــده اســت، 
 نشــان از پلاک‌گذاری به صــورت بلوکه‌بندی

 دارد. 

امام على )ع(:

بَّدٌ مَعُ رِقٌّ مُؤَ الطَّ
 طمع ورزى ،  بردگيِ هميشگى است.
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